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Abstract  
This research, with a descriptive approach and using first-hand sources 
such as inscriptions and fictional texts, sought to have an overview of 
the social position of women in the Turkic steppe societies of East and 
Central Asia. Based on this, it can be claimed that the women of these 
societies have an equal position with men and with a serious presence 
in mythology, the presence of goddesses with a female character with 
an influential role in the course of the first creation, having freedom and 
discretion in establishing social relationships, having the right to choose 
a spouse, Playing the role of counseling and decision-making alongside 
men, spiritual help and sympathy with them had a good and appropriate 
social status compared to other communities around them. Also, the 
mention of characteristics such as: heroism and fighting, housekeeping, 
sacrifice, loyalty and child bearing for the ideal woman in the fiction 
texts also shows the lack of gender view towards women in the eyes of 
the Turks of the steppe societies. 
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  نشينرك استپموقعيت اجتماعي زنان در جوامع تُ 

  

  ١نويان وهاتن

                                                                                                                                   چكيده   
نشين آسياي شرقي و موقعيت اجتماعي زنان در جوامع ترك استپ در باب اين پژوهش 

ا حضور جدي و ب ندبرابر با مردان بود نسبتاً زنان اين جوامع داراي موقعيتي  .استمركزي 

آفريني تاثيرگذار در جريان هاي داراي شخصيتي زنانه با نقشدر اساطير، وجود الهه

ق حي مناسبات اجتماعي، داشتن ررقراآزادي و اختيار در بآفرينش نخستين، داشتن 

ي معنوي و همدردي دان، يارگيري كنار مرانتخاب همسر، ايفاي نقش مشاوره و تصميم

ن خود با ايشان از جايگاه اجتماعي خوب و مناسبي در مقايسه با ساير جوامع پيرامو

ي، دارقهرماني و جنگاوري، خانهبرخوردار بودند. همچنين ذكر خصوصياتي از جمله: 

كمرنگ  ةدهندآل در متون داستاني نيز نشانيدهفداكاري، وفاداري و فرزندآوري براي زن ا

رويكرد  اين مطالعه بابودن نگاه جنسيتي نسبت به زن در نزد تركان جوامع استپي است.

ها و متون هاي تاريخي، كتيبهگزارش اول، از جملهاز منابع دستگيري توصيفي و با بهره
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  مقدمه.١
 ةواسطبرخلاف مردان، به ،آيندشمار ميجامعه به زنان كه يكي از عناصر بنيادين پوياييِ 

گيري مورد توجه هستند. آنها كه در شكل ،فردي كه در خلقت دارندهاي منحصر بهويژگي

صر زندگي نقش مهمي مذهب و ساير عنا هاي جامعه، دين،فرهنگ و ارزش ،آداب، رسوم

 اي، گاه ديده شده و از ارج و منزلت برخوردار بودنددر هر عصر و در هر جامعه ،دارند

تپي آسياي ق اسحضور تركان در مناط اند.به حاشيه رانده شدهل مختلف يلابه د و گاه

گ شرقي و مركزي باعث شده بود كه بسياري از آداب و رسوم جوامع استپي در فرهن

يله يا استپي به قب ةفرهنگ عمومي جامعبا وجود آنكه  .عمومي تركان بازتاب پيدا كند

- فاوتت شباهتدر عين از يكنواختي هم برخوردار نبود و  اما داشت،تعلق  نژادي خاص

  خورد. اي گوناگون آن به چشم ميهايي در ميان اجز

ها و از جمله كتيبه منابع دست اول پژوهش حاضر به دنبال آن است كه با بررسي

 ةدر دورنشين مروري بر موقعيت اجتماعي زنان در جوامع ترك استپ ،متون داستاني

  اسلامي داشته باشد.پيشا

  زن در فرهنگ عامه.٢
اصل  ،شدشان ميديگر جوامع پيراموني يكي از نكاتي كه موجب تمايز زنان ترك با

اي وجود برابري جنسيتي را نشانهآلپ گوك ءضيا طور كهبرابري زنان با مردان بود. همان

ز اين برابري به هايي ادر بين تركان نيز نشانه ،از وجود برابري اجتماعي دانسته است

 ةو مجسم انگياسبِ نر به عنوان نماد مرد ةمجسمعنوان مثال وجود خورد. بهچشم مي

 شد.شناخته مي اي از برابري زن و مردها نشانهدر خانه انگينماد زن به عنوان گاو

مرد به  ةكنندتركي زن كامل ةچون در جامع تاكيد دارد كه (1991:199,202)  آلپگوك

   .شدمطرح نمي تابو به عنوان جوامع ديگر خلافبرآمد، حساب مي

و اسلام  گريگري، مانوييان گوناگون از جمله بوداييتاثير اداستپي تحت تركان    

شان رواج در ميان ايويژه و رسوم قوانينهر كدام از اين اديان،  ةواسطبه و داشتندقرار 

اين اديان  هر يك از پذيرش بر اساسگيري نوع نگاه به زن، . لذا، در شكلبودپيدا كرده 
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اگر بخواهيم  براي درك جايگاه زن آمد.ميهايي پديد از آنها، تفاوت برخاستهاحكام و 

مورد تار فرهنگي و اجتماعي دوران ظهور آن ابتدا بايد ساخ اشاره كنيم،دين بودايي به 

ويژه  بهاز نظر موقعيت اجتماعي زنان  ،ر هندد بوداهمزمان با ظهور آئين . توجه قرار گيرد

اين را نداشتند كه متون  ةاجازاعمال مذهبي بسيار پيچيده بود. زنان حق يا  ةدر زمين

يا به دنبال نجات معنوي باشند. براي  دهندتنهايي به خدايان هديه  به ،مقدس را بخوانند

 ,Arslan) .آنها رستگاري تنها از طريق تسليم قلبي و خدمت به همسران ممكن بود

دهد ر ميتأثير قران به مثابة مار سمّي، مردان را تحتدر دين بودايي، ز (2014:147-148

ي وجود داشت و آن اينكه د. از اين نظر، بين زن و شيطان ارتباطشو باعث تباهي آنها مي

شمار هبعناصر شيطاني بود. به همين دليل، بدن زن در آيين بودا منفور  ةزن سرچشم

يك زن مانند  در اين آيين .شتندندا انهزن دن در كالبديزنان تمايلي به خلق شرفت و مي

به همين همانند زنجير است و  اشو جذابيت جنسي دزدانهاو  يشود؛ زيبايديده مي بيمار

با  (Tokyürek 2016: 303-308)  ضروري است. گريدر بودايي دليل دوري از زنان

 رواج آيين بودايي در ميان تركان، در نگرش و درك آنان از زن تفاوت مهمي پديد آمد

ثير داشت. زنان جوامعي كه تحت تاثير دين بودايي بودند أنيز ت »آنا اوماي«در شكل  كه

زيبايي و ظريف  ،براي زن زيرا ؛بر عكس زنان ترك مشاركتي در امور اداري نداشتند

عنوان مثال كمرِ اهميت داشت. در اينجا به ويژگي شكلي زنان بهچيز بودن بيش از هر

ها در شد كه اين ويژگيكيد ميأباريك، بلندي انگشت، صورت سفيد و چشم كشيده ت

در دورة هوچو هاي نياتوريم رد (Esin, 1991:473) .يافتميادبيات و هنر نيز بازتاب 

خوبي براي اين  ةزني را ديد كه نمونتوان صورت ميم.،  ٨ ق./ ٢اويغوري، متعلق به قرن

آيين بودايي  متون اويغوري قديم واژگاني متأثر از رد (Esin,1983:  140) ادعا است.

فهم و براي  اشدنوع نگرش به زنان ب ةدهندتواند بازتاببه كار رفته كه مي نسبت به زنان

آمده است كه  ١ياروك آلتوندر متون  مثلاً . به كار بيايددر آن دوره  ايشانو درك جايگاه 

آنها  ةبي به بدن مرد را دارند كه خواستياهاي بلند، آرزوي دستبرخي از زنان با لباس«

آن  (Ölmez, 1991: 1, 157 III.16a; Kaya, 1994: III. 157/7-11) شود.انجام مي
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شاهزاده خانم، وقتي مُرد، بدن زن خود را ترك كرد و به دست آوردن قدرت (رسيدن به 

 (Kaya, 1994:  II. 85/19) .»در ميان خدايان و انسان ها در همه جا... ،مردانه) قدرت 

يك حالت نامطلوب شود، قرار گرفتن در بدن زن متون فهميده مي اين طور كه ازهمان

اي نشانهو التماس براي رهايي از آن است كه  تضرعيك حالت  همراه با و حتيتلقي شده 

  اويغوري است.  ةدر دورثير دين بودايي أت از

هاي خاص نيز ويژگي ،نده تحت تأثير دين اسلام نوشته شداز طرف ديگر متوني ك   

ثير أتحت ت جايگاه زن و نقش اوتغييرات  توانميبرخي از اين آثار . در شتندخود را دا

ها انسان ةهدايت و توصي يبرا اثري است كه بيليگ قوتادگو. در كرد يابيريشهرا اسلام 

 هايزنان با ويژگي اين اثرآل است. در ايده روز و ظهور انسانِبُ اصلي ة، دغدغبه تقوا

مقايسه  قبل از اسلام ةآثار دور ةبا بقيكه اين اثر را پرولو وخورند. فؤاد كمنفي به چشم مي

ها وجود در فرهنگ ترك آن با نوع نگاهي كه قبلاً  ةديدگاه نويسندمعتقد است  ،كرده

عنوان اولين مربي بچه، ستون به كه پيش از آن زن او معتقد است يكي نيست. ،داشت

 وها همه بدي ةزن سرچشم قوتادگو بيليگاما در  ،ها بودهمه فضيلت ةو سرچشم خانه

ها در باب گونه داورياين  .نگهداري خانه را داردو فقط لياقت دانسته شده فاقد فضيلت 

 ,Köprülü) ثار آن دوره متفاوت باشد.آ ةاز هم بيليگقوتادگو   باعث شده زن

 ,Kutadgu Bilig) دنيا از جهات مختلف به دختر، زن يا زن بيوه در اين اثر (1980:168

B.5029-5824)  را  وفايي و منحوس بودن زندگي دنيوي كه مردمد. بيوشميتشبيه

 به زن و عشق دهد،زشت خود را نشان مي ةكند و سپس چهرهاي خود ميزيبايي ةدلباخت

همچنين زنان بيوه نيز در كنار  (Kutadgu Bilig, B.399-6122) شده است. تشبيه

از  (Kutadgu Bilig, B. 2473) اند.محتاج به حمايت ديده شده مردمان فقير و عاجزِ 

داند ديد نويسنده چون انتخاب همسر مناسب دشوار است، ازدواج را براي مرد مضر مي

مطابق با قوانين  (Kutadgu Bilig B.4483) كند از ازدواج دوري كنند.و توصيه مي

از  (Kutadgu Bilig, 4498) ترين زن براي ازدواج، زن با تقوا است.دين اسلام مناسب

ثير اسلام نگاه به زن و ازدواج در بين تركان تغيير أتكه تحتسوي ديگر با توجه به اين
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 هگرفته شدخوشحالي دختر و عروس در نظر  شبعنوان بهپيدا كرد، شب زفاف 

(Kutadgu Bilig, B.2380) و مشاركت آنها  قسمت ديگري زنان را ترسو ناميده و در

 (Kutadgu Bilig, B.2283-2284) بيند.ميدر جنگ را عامل بر هم خوردن وضع سپاه 

-Kutadgu Bilig, B.4523) ها هستندعامل مُردنِ مرد سواز يكزنان از نظر اين كتاب، 

. همچنين در بخش ديگري يافتن نسل است هكاربردشان براي ادام ديگر از طرفو  (4525

دهد و آمده كه طعم دنيا سه چيز است: خوردن و نوشيدن، زني كه به مرد دلداري مي

هاي جسمي تر است. در اين متن توصيه شده كه به ويژگيتندرستي كه از همه مهمسومي 

لذت  است مهم چرا كه آن چيزي كه ؛زن از جمله زيبايي آن بيش از حد توجه نشود

قوتادگو  كيدأت (Kutadgu Bilig, B. 3584, 3608).جنسي است ةبردن از برقراري رابط

 بخورنداز هم زن و مرد موقع غذا خوردن با هم نباشند و غذا را جدا به اينكه  بيليگ

(Kutadgu Bilig B.4517) بماند نيايد و زن هميشه در خانه  غريبه به خانه و اينكه

)Kutadgu Bilig, B.1303, 1304, 4514, 4520)  مواردي است كه در اين از ديگر

براي خصوصيات زن  ةاثر و دربارزنان گفته شده است. همچنين در اين  ةكتاب دربار

 دار،زن بايد باكره، خانه بلكه ؛ده است كه زيبا بودن اهميتي نداشته باشدشازدواج، توصيه 

تر و البته از مرد پايين داراي ريشهخانوادهنسب او از  ،متمايز، ديندار و با تربيت باشد

 ،اينجا مطرح شد ي كه درموارد مجموعة (Kutadgu Bilig, B. 4481-4503) باشد.

 براي نشان دادن تاثيرات اسلام و سبك زندگي يكجانشيني بر فرهنگ استپي اهميت دارد.

حاكم  كه رويكرد دريافتتوان يمه، در ديگر آثاري كه توسط تركان نگاشته شد تأملبا    

 )Divanı- Hikmet( ديوان حكمتعنوان مثال در زياد دوام نياورد. به ،و بيليگگقوتاد بر

شده در ادبيات تركي پس از اسلام ترين آثار شناختهيكي از قديميكه ر احمد يسوي اث

جزو اولين اين اثر كه  خورد. درتفاوت معناداري در نوع نگاه به زن به چشم مي ،است

فرهنگ  قوتادگو بيليگبر خلاف  ،از همين رو واجد اهميت زيادي استو  متصوفانهآثار 

جديد به وجود  يفرهنگ اسلامي مخلوط شده و درك و فهم باقديم  يهاقبلي ترك

و دختر بين پسر  اين اثر بين زن و مرد فرقي نگذاشته است. بر اساس آن است كه آورده



 ١٠٩نشينرك استپموقعيت اجتماعي زنان در جوامع تُ

از زنان نيز در كنار  همچنين بيند.يكي را از ديگري بالاتر نميو  شودقايل نميي تمايز

در اين  (Yesevi, 2019: 103, 128-216) .شده استعنوان عناصر مهم ياد  فرزندان به

 واجباحاديث، اشاره شده است كه علم بر زن و مرد و بر دختر و پسر، اثر و بر اساس 

 ،شودبدون اينكه بين زن و مرد تمايزي قايل  همچنين (Yesevi,2019: 182) است.

 ناپسندكرده و رياكاري را براي هر دو  سخاوتمندي را توصيه ست داشتن ومحبت، دو

 همسرِ از مادر و نيز هايي هايش مثالاحمد يسوي در حكمت علاوه بر اين،دانسته است. 

   (Ahmet Yesevi, a.g.e. s.80-81) .آورده است _خديجه_ پيامبر اسلام

  زن در اساطير تركان قديم.٣
قهرمانان  ها به عنواناسطورهتوان پيدا كرد كه فاقد اسطوره باشد. اي را ميكمتر جامعه  

حالتي تقريباً قدسي از اي، داستان آفرينش در هر جامعه كنندگاننيافتني و بازگودست

هر  ةدين داشته و ريش پيوندي قوي بااساطير در بسياري از موارد، . برخوردار هستند

توان گفت هر جامعه اساطير خاص خود را دارد و ميدهند. نشان ميپديدار را در كاينات 

وجود  هايييني يا جغرافيايي اشتراك وجود داشت نيز مشابهتبين جوامعي كه از لحاظ د

 ،توان رد پاي تاريخ را در اساطير آنان دنبال كرداز جمله جوامعي كه ميداشته است. 

عنوان بهگاه رنگ و ربه صورت پُ  گاهي رادر اساطير تركان تركان هستند. جايگاه زنان 

  توان ديد.عاملي فرعي مي

 اساطيرشان نقاط مشتركياستپي در  عنوان دو گروه قومي متفاوتِ مغولان و تركان به  

مادر در نظر  عنوانبه عنوان پدر و آفتاببه ها ماهدر حالي كه در اساطير ترك داشتند. مثلاً 

دانستند، ميدر فرهنگ مغولان خورشيد را مادرِ ماه  (Ögel, 2003: 131) شد،گرفته  مي

 نزد رد(Johan de Plano, 2000: 40) گرفت.ميزيرا ماه درخشندگي خود را از آن 

زني پير بود كه به گاوي به رنگ و دنيا زن بود. از ديد آنها خدا نيز آسمان مرد  »هاكيتان«

جوامع  اساطير دراين  (Jean Paul Roux, 2008: 109-110)خاكستري سوار شده بود. 

توان ميرا  انسياست نيز رد پاي آن ةكه حتي در عرص نداي تاثير داشتبه اندازه مورد نظر

و آفتاب نماد زنان بود، در  ماه نماد مردان» هاهون«در اساطير  مثال چون عنوانديد. به
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كه زاده شده از آسمان  هاتانژو بزرگ هون« از او به شكل: ور چينتخطاب به امپرا اينامه

-Gökalp, 1991: 120) ياد شده است.»  و زمين بر تخت نشسته توسط آفتاب و ماه
 )121  

او دو طور گفته شده كه آنان ايناساطير  ها درتركآفرينش جد گوك ةباردرهمچنين 

از يا آورد و هر كدام زن (تابستان و زمستان) داشت كه يكي از اين زنان چهار پسر به دن

عنوان رئيس انتخاب را به )Tuküe( توكويهبه نام گ خود رجا رفته و برادر بزآنها به يك

 ،خود را گرفته بود. بعد از مرگ او ه زن داشت و هر پسري اسم مادركرده بودند. او د

اي و جلسهجمع شده  دور هم اين زنان براي انتخاب جانشين شوهرشان در زير درختي

 اياسطوره داستانِ اين  (Ögel, 2003:27-28;  Esin 2001: 67-68) ،بودندترتيب داده 

يك براي او را تعدد زوجات  ،كندمعرفي ميمرد  را هاتركجد اول گوك علاوه بر اينكه

ده زن  اليدو راحتي بهتوانست مياو كه به طوري ،حساب آورده استبهامر معمولي 

نسل  ةكننده داشته كه براي ادامكمك يزن نقش دهد كههمچنين نشان مي داشته باشد.

 ةدهندو اين نشان پسر بودند هااين بچه ةهم فرزندآوري كرده است. جالب است كه

 نامكه پسران اين نكتة قابل تأمل ديگروجود حق حكومت براي افراد ذكور خانواده است. 

بر اساس روايتي  .اده شده بودمادر خود را گرفته بودند و به زنان حق انتخاب رئيس د

نشين پسري بود كه از يك گرگ ماده به دنيا آمده بود و توسط هاي كوچجد ترك ديگر،

. او با دو زن كه بباراندو برف  باران بتواندكه  بود استعداد داده شده اين يك پري به او

 Liu) ازدواج كرده بود. ،داي زمستان بودشان دختر خداي تابستان و ديگري دختر خيكي

Mau-Tsai 2006, 15-16; Esin, 2001:57) 
چون  ت وها نيز آمده است كه خاقان هون دو دختر زيبا داشاساطير اويغور در

 .تقديم كند »تنگريگوك«به  را آنها تصميم گرفت ،ها ازدواج كندخواست با انساننمي

تنگري گوك هايش را به آنجا برد تادرست كرد و دختر يبرجبه همين منظور در بيابان 

زوزه كشيده و  ،ي كه سه ماه در آنجا حضور داشتگرگدر اين حين با آنها ازدواج كند. 

كرد اين گرگ از سوي توجه دختر خاقان را جلب كرد و اين دختر كه تصور مي
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نسل اويغور را به  با او ازدواج كرد و فرزنداني كه به دنيا آورد ،تنگري فرستاده شدهگوك

   (Orkun, 1994: 223 )  وجود آوردند.

عنوان برخودار بوده و گاهي بهدر اساطير تركان زنان هم مانند مردان از جايگاه مهمي   

حضور داشتند.  ،كردرا منتقل مي» كوت«عنوان دختران ايزدان يا زني كه الهه و گاهي به

تنگري «به  )Ak-ana (»آنا-آك«براي مثال، ارائه پيشنهاد آفرينش جهان از سوي 

زنان در  ةگونايي است كه حالت قدسي و الهههاز نمونه (Ögel, 2003:444)»ولگنآ

  متعددايزدبانوانِ  تركان باستان، بادهد. همچنين در فرهنگ اساطير تركان را نشان مي

يك دولت، يا از نسب توتم يا  از تقدس در اساطير تركي شرط اول شويم. مواجه مي

اساطير، خدا يا به صورت ستون نور يا به صورت  اين بود. درنسب خدا بودن بنيانگذار آن 

 ها باردارو زني كه از يكي از اين شدمي ظاهر ي در قالب زنانه حيوان و گاهي انسان

 ,Gökalp) .رسيدآن فرزند به حكومت ايل مي آورد كهميشد فرزندان الاهي به دنيا مي

 ها از اين دست است. بر اساس اين داستانداستان آفرينش  در اساطير تولس (75: 1991

مرد پي برده بود  ةانخ به رفتن هنگام ،ي با مردي ازدواج كرده بودبعد از جنگكه دختري 

به دنبال  را تعريف كرده كه بعد از جنگ شرح حالشزن  داستان، ةدر ادام .است كه باردار

 دانةبود دو  بالا افتاده كه از قطرات يخيدر  ،باريدگشته و زماني كه تگرگ ميغذا مي

بعداً تبديل به دو بچه شدند. بود و اين دو دانه گندم  خورده آنها را و گندم پيدا كرده

(Ögel, 2003:56-57)   
 ) ,2001:159Esin( شد.زن محسوب مي مرد و زمينْ  آسمانْ  ،بيني تركانجهاندر     

هفتم  ةكه زن بود در طبق )Gün ana (»آناگون«در آسمان ششم بود و  )Ay ata (»آتاآي«

احترام بيشتر زنان نسبت به  ةآلپ معتقد است كه اين نشانا گوكآسمان قرار داشت. ضي

خداي آسمان بر روي  ة، فرمانروا نماينددر نزد تركان (Gökalp, 1991:165) مردان بود.

، اساطير تركانبود. در و قدرت داده  )Kut inanc( كوتزمين بود كه خداوند به او 

كردند. همانند مي آمدند يا با دختران خداي آسمان ازدواجمي از آسمان قهرمانان معمولاً 

. اين موضوع در اساطير اغوز ازدواج كرد ،اغوز قاآن كه با دختري كه از آسمان آمده بود

كرد از هنگامي كه اغوز قاآن به خدا دعا مي« ن اين چنين انعكاس پيدا كرده بود كهقاآ
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اوغوز قاآن ديد كه در آن نور   بود.تر از خورشيد و ماه آسمان نوري نازل شد كه روشن

» .از اين دختر سه پسر به دنيا آمد ري نشسته. اغوز قاآن او را ديد و به زني گرفت ودخت

(Bang ve Arat, 1936:12) سخني از اين دختر  داستان ديگر مةجالب است كه در ادا

سه پسر  ازدواج كرده و اغوز قاآن با زن ديگري كه او هم از نور بود اما ؛شودگفته نمي

آثار  كه در هاتركگوك ايِ اسطورهداستان در ديگر  .ديگر هم از او به دنيا آورده بود

محسوب  خرين فرد آنهاتركان كه آاز گوك ايپسربچه ي مادهگرگ ،است هها آمدچيني

و در آنجا از آن پسر كه دست و پايش بريده  به غاري در شمال تورفان برده شد رامي

 ;Radloof, 2008 :130; Ögel, 2003:20-21) .ده پسر به دنيا آورد ،شده بود

Taşağıl, 2003:10;  Liu Mau-Tsai, 2006:13;  Esin, 1976:155)  همچنين در

فقط  صاحب نُه دختر بود وعنوان خداي آسمان اولگن به داستان اساطيري ديگري،

اين (Çoruhlu, 2000:21) .انستند با آنها ارتباط داشته باشندتومي بودند كه هاشمن

ها مشغول قرباني كردن براي اولگن بودند آنها را به بستر در زماني كه شمن دختران

شد شمن از كار اصلي خود خارج ميو چنانچه  كردند تا ايشان را فريب دهنددعوت مي

طور كه مشاهده همان (Çoruhlu, 2000:54) د.رسيبه مجازات ميتوسط ارواح ديگر 

 ان اينزن بر اساس آن كهاست در اينجا نيز از نقش جنسيتي زن استفاده شده شود مي

به گاهي نيز  اساطيراين در روحاني را هم فريب دهند.  انِمردند كه حتي داشت را قدرت

كه در آن،  قوتادگو بيليك  از جمله ؛شدداده مينسبت هاي متفاوتي زنان ويژگي

خود  (Kutadgu Bilig: B 84)  يا دنيا به عنوان زن بيوه كه همه شوهران )Ajun(آژون

  و خودش عمر طولاني داشت.آلپ ار تونگا را پير كرده  از جمله يعني خاقانان قديم ترك

(Esin, 2001:157)   
هاي استپي تحت تسلط دين و و قبايل ديگر سرزمين تركان ،قبل از اسلام ةدر دور   

قرار نداشتند  در يك سرزمين ويژه نااوتي قرار گرفته بودند و چون تركمذاهب متف

توان آنها را فقط بر اساس يك دين خاص مورد بررسي قرار داد. اين باعث شده بود نمي

ايزدان خاص خود  شاناساس عقايد متفاوت آنها هر كدام كه در اين سرزمين گسترده بر
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اي تركان نيز داراي ايزد و قبيله ةمانند اكثر جوامع باستاني، جامع را داشته باشند.

 ترين آنها اشاره كرد. توان به چند مورد از معروفكه مي ي بودندبانوانايزد

  )Umay( آنااوماي١,٣

تكه آنا داراي سه اومايكرد. يوانات محافظت ميهاي حتولهو  هاكه از بچه اي بودههال 

 ,Loğoğlu) .شدميو گاهي اوقات به شكل پرنده در نظر گرفته  بود موي سفيد لباس و

 تفظاحها ماز بچه بود كه ايههال است اوماينامق اوركون معتقد حسين  (2016:109

 استهه به كار رفته الو در معناي زبان سانسكريت به اوماي  ةصل واژاو ااز نظر كرد. مي

(Orkun, 1994: 76). اشاره به مفهوم آن ترين اسناد در مورد اوماي كه يكي از قديمي

به  تونيوكوك ةكتيباست كه در  هاي اورخوننوشتهسنگ ، درهه يا روح زنعنوان يك البه

اي  كه در جنگ ههدر آنجا از اوماي به عنوان ال بيلگه تونيوكوكآن اشاره شده است. 

 ,Tekin, 1988:16-17; Ergin) ياد كرده است. ،كمك كرده بودمقابل دشمن به آنها 

2009: 77; Orkun, 1994:113; Maksudi, 1947: 72)  
 ،شدمي شناختهبانو طور كه اوماي در جوامع تركي قبل از اسلام به عنوان ايزدهمان

اسلام كه تولد معتقد است . بارز اين جايگاه خود را حفظ كردبعد از اسلام ني ةدوردر 

در اوماي تصور از ها را از بين ببرد. به سرعت فرهنگ و باورهاي قديمي ترك نتوانست

، ياد اسلام از بعد ةمربوط به دوردر كتاب كاشغري  ،ههعنوان يك الاز اسلام به پيش ةدور

كاشغري كسي كه به اوماي خدمت  ةاساس نوشت بر ) ,2004:105Barthold( ه است.شد

هاي در كتيبههمچنين  (Kaşgarlı, 2021 :602) شد.مي فرزند پسرصاحب  ،كردمي

 يهايكه كوت را به بچهعنوان محملي به گاه، عنوان محافظ ياد شدههباوماي  ازكه تركي 

اورخون در  ةنوشتسنگ دربراي مثال  .هم كاربرد داشت كردمياز نسل حاكم منتقل 

 :است شده اوماي صحبت شده است. در آنجا نوشته ةكولتيگين دربار ةقسمت شرقي كتيب

 )Kut( به لطف كوت سال سن داشت. هفتبرادرم كولتگين  ،دزماني كه پدرم فوت كر«

همانند اوماي است برادرم كه مادرم  .)Jean Paol Roux (1994), s.131-134( ر.ك:  

. (Tekin, 1988:17; Orkun, 1994:44; Ergin ,2009:21)» اش را گرفت.نام مردانه
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مهم اين  ة. نكته استمادرش را به اوماي تشبيه كرد ،اين متن بود ةبيلگه قاآن كه گويند

اعطاء  به زن ،بعد از مرگ همسرشاين  حتماً و كوت داده شده است  ،اينجا به زن كه در

بلكه زن نيز در اين كوت  ،شديعني كوت در اينجا فقط معطوف به مرد نمي .استشده 

» پايان«شريك بود. بنابراين، كودك تازه متولد شده احتمالاً داراي جفت بوده كه به عنوان 

گاهي اوقات در   (Paul Roux, 1994:136) تعيين شده بود؛ يك روح  به نام اوماي

و بيگ بودن در نظر گرفته  كوت ةعنوان يك نشان از و پرنده بهغفرهنگ تركان باستان 

به نظر و در اين صورت  (Esin, 2001: 89)اند. اسم دختر آلپ ارتونگا قاز بوده شده

 رسد كه زنان نيز كوت داشتند. مي

پيدا  )Kudirge( ها در كوديرگهتركگوك ةاي كه از قبر مربوط به دورنگارهدر ديوار

تفسير اين  ةپژوهشگران دربارخورد. اوماي به چشم مي ي منسوب بهتصوير ،شده است

با تاجي بر سر به صورت  د. امل اسين معتقد است كه اين زننظر دارنعكس اختلاف

جا به  اوماي قرباني زانو نشسته و اين حالت منحصر به خاقانان بود. شايد در اين چهار

لمان نيز معتقد است كه در اين طراحي، فكري س (Esin, 1991: 471, 485) شد.داده مي

 .گرفته به تصوير كشيده شده استعبا قرار  داراي در پشتش زني با عبا و تاج كهخاقاني 

(Salman, 2010: 20)  اين زن جلو اوماي بود و مردم ياشار چروهلو نيز معتقد است

كه شايد چون كردند و زن عقبي نيز روح زن ديگري بود سوار بر اسب از او پذيرايي مي

 (Çoruhlu, 2007: 180) تري داشت در پشت او قرار گرفته است.پايين ةباز زن اولي رت

   (Esin, 1991: 472) خود.اوماي زني بود با كلاه ،هاي بين مردمهمچنين در افسانه

 آك آنا٢,٣

 ;İnan, 1986: 44) اولگن الهام داده بود تا دنيا را به وجود بياورد. يبه خدا اين الهه

Türköne, 1995: 101; Ögel, 2003: 570)   

  

  آماگات٣,٣
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  .گرفتهنر و نيروهاي جادويي خود را از او مي ةهنر بود كه شمن، هم ةآماگات اله

(Gökalp, 1991: 85)   

 )Ayısıt( آيسيت٤,٣

ياقوت  هايترك (İnan, 1986: 37) قرار داشت. يزايمان بود و در داخل درخت ةالهاو 

 (Gökalp, 1991: 253)آيزيت محافظ ناموس هم بود.  ند.گفتمي »آيزيت«زايمان  ةالهبه 

زنان  هنگام زايمانِ  وتولدي به نام آيزيت وجود داشت  ، پريِ طبق يك باور قديمي تركان

رفت، نميكردند زناني كه عفت خود را حفظ نميبه كمك آيزيت  آمد.به كمك آنها مي

 كردند.فداكاري كرده و براي او هداياي گرانبهايي تقديم ميحتي اگر التماس يا 

(Süreyya, 1988: 231)  
  كارسيآل ٥,٣

عنوان زن بد ياد شده و در بعضي متون ديگر، زيباترين زن در نظر در بعضي متون بهاز او 

  (Ögel, 1995: 515) .است گرفته شده

  آناكارتال ٦,٣

 نمادِ  آناو كارتال ها به زمين آوردندعقاب ها رامنهاي ياقوت معتقد هستند كه شترك

  آفتاب بود. 

  ناآسه ٧,٣

 ييشِ هتور ةولي  اين گرگ در اسطور ؛نا بودآسه ،گرگي كه اغوز قاآن را راهنمايي كرد

  ها ماده بود.ترك

  اوتوكن ٨,٣

دولت و حاكميت، خاك و  تزمين، محافظ ةالهه اختلاف نظر وجود دارد. اله اين ةدربار

    .اندرا به او نسبت دادههر چيزي كه مربوط به خاك است 

  سيچادنيز تانري ٩,٣

دريايي كه آن را تبديل به آك  ةها در غار با يك الهجد آن تركدر يكي از اساطير گوك

  )2016lu, ğoğLo :109-111(كرده بود رابطه داشته است.  )Ak Geyik( ٢گييك
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  كاتون/خاتونآبانچو  ١٠,٣

جان پاول روكس معتقد است او  .است از او ياد شده )Irk Bitig( گارك بتي ةدر كتيب  

توان آبنچو مي داد. بنا بر نظر ويها را تسلي ميكه ناراحتي باشداي الهه ممكن است

 poul) ترجمه كرد. »دادزني كه تسلي مي«ت را به صور )Abınçu Katun( كاتون

Roux, 1989 A: 226)  

  اي تركانزن در متون حماسه.٤
اي ند. گاهي حوادث تاريخياتاريخ ةبلكه زاييد ،ها صرفاً محصول ادبيات نيستندحماسه 

براي فهم و درك ساختار و شوند. گذارند تبديل به يك اثر هنري ميكه مردم بر جاي مي

هاي آن جامعه را مورد بررسي قرار توان حماسهزندگي اجتماعي يك جامعه، مي ةشيو

رزشمندي هايي هستند كه اطلاعات ااز جمله داستان مناسو  دده قورقوردداد. حماسه 

به دست اغوز و قرقيز  اقوام تركهاي باور وآداب و رسوم  در مورد ساختار اجتماعي،

سبت به مردم آن زمان را ننگرش  _هرچند خيالي_ متونكمك اين  توان بادهند. ميمي

  زنان فهميد. 

تا حد زيادي زنان توان فهميد اين است كه اي كه از بررسي اين متون مياولين نكته

بامسي كه  عنوان مثال، هنگاميبه از آزادي در برقراري مناسبات اجتماعي برخوردار بودند.

ت خود مملكسال به  ١٥دانستند، بعد از رده ميكه همه او را مُ  )Bamsı Beyrek( بيرك

او ابتدا شناسد. گردد، هيچ كس او را نميبرمي )Ozan در كسوت يك خواننده (اوزان

كنند، به ميدانند با او صحبت رغم آنكه او را غريبه ميعليرود و نزد خواهران خود مي

 كنند.هاي خود با هم درد و دل ميمشكلات و ناراحتي ةراحتي درباردهند و بهاو غذا مي

(Ergin, 1969: 79-83) واهر ، زنان به صورت مادر، همسر، خدده قورقودهاي در داستان

در عنوان قهرمان و عنصر اصلي كه زنان به اشتداند. بايد توجه و دختر ظاهر شده

صورت شخصيتي وابسته به قهرمان (مرد) حاضر هستند. ها نقش ندارند، بلكه بهحماسه

فعال هستند و در جهت دادن به موضوع حماسه با اين حال باز هم زنان جزو عناصر 

توان چنين نتيجه گرفت ها مياين حكايت زا (Sarıtaş, 2020: 1956) .اندكنندهتعيين
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باني نبوده است؛ براي مثال به يك جا ، فضاي دختران محدود دده قورقوددركتاب  كه

كرد و ديگران ميشكاري، آزادانه زندگي  ايخود در يك چادر در منطقه ةبا داي چيچك

  (Ulus, 2016:42) .كردندا مردي بيگانه جلوگيري نمياز ملاقات او ب

اجتماعي تركان به  و مناسبات دربارة ازدواجتوان اطلاعاتي هم از خلال اين متون مي

از ارزشي كه اطلاعات با مناس ةو حماس دده قورقودكتاب  در براي مثالدست آورد. 

هاي مختلفي دهند، نمونههاي اغوز و قرقيز به دست ميزندگي اجتماعي و فرهنگي ترك

 از آن ميان. خوردبه چشم ميازدواج اجباري  نيزي شوهر و داشتن حق انتخاب برا از

 يارتاجوكاشاره كرد كه برادرش به زور او را به  )Bani Çiçek( باني چيچكبه  توانمي

)Yartacuk( داده بود .(Ergin, 1969: 72-73)  در مورد از طرف ديگر بعضي زنان

  كردند. ازدواج از حق انتخاب برخوردار بوده و با مردان مورد پسندشان ازدواج مي

 مناس ةتوان به حماسدر انتخاب شوهر مي ديگري را در رابطه با آزادي زن ةنمون

آزاد در ازدواج آزادي نسبي داشتند. در داستان مناس  زنانِ  ،ارجاع داد. مطابق اين حماسه

بعد از اينكه در مقابل مناس مغلوب  ،نژاد مناس بودكه هم )Şooruk Han( شوروك خان

خواهي به حضور مناس رفت. او رتهمراه با دخترش و سي دختر ديگر براي معذ ،شد

خود با سپاهيان  اس انتخاببر اس تا اين دخترها كنيز نيستند و آزادند ةكيد كرد كه همأت

 ,İnan)  راي ازدواج مناس را انتخاب كرد.ب  )Akılay( قيلايآدختر او او ازدواج كنند و 

1992: 24)   
تعدد  ةلأمس ،خوردزنان به چشم مي ةوضوعاتي كه در اين متون درباراز جمله م

خورد چشم نميبه مناس ةبه انداز دده قورقوددر  است؛ هرچند كه اين موضوع زوجات

دده در داستان نيز اشاره كرده است  (Torun, 1999: 148) علي ترونطور كه و همان

فقط بامسي بيرك با زن دوم ازدواج كرده كه دليل اين ازدواج هم نجات بامسي  قورقود

اي از اين مورد ها نشانهدر ديگر داستان اما (Ergin, 1969: 94) بيرك توسط آن زن بود.

حتي به خاطر نداشتن بچه به فكر زن  )Bayındır Han( شود و بايندر خانديده نمي

 :İnan, 1992) هاقفچاكقاآن براي  مناسدر  (Ergin, 1969: 12) افتد.دوم هم نمي
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جمله جاكپ خان پدر  از (İnan, 1992: 149-150) داستانهاي ديگر شخصيت و (31

 .ياد شده استچندين زن از مناس، 

 _ كانيكي_ از زن مناس شوند. مثلاًتر هم ديده مياي متفاوتنهبه گو ، زنانمناسدر 

از سوي ديگر، زناني را  (İnan, 1992: 58) عنوان مشاور شوهر خود ياد شده است.به

در اين اثر،  (İnan, 1992: 167) اند.هم مي بينيم كه با دشمن شوهرشان، متحد شده

مادرش به او  سمتاي،موقع به سفر رفتن  مثلاً  ؛زنندهاي خود حرف مين از حساسيتزنا

)nan, İ از اين سفر منصرف شود. بهتر است كه او ديده و يكند كه خوابتوصيه مي

د از توانستنها براي زنان آمده كه آنها ميها، برخي ويژگيدر اين داستان (170 :1992

از چه كسي دور به چه كسي بايد اعتماد كنند و  و گمان بفهمند كه مردانشان سي حدرو

؛ مادر و زن مناس او را نسبت به دشمنانش هشدار دادند و سرانجام هم مشخص باشند

از گوش نكردن به حرف مناس به تلة دشمن افتاد و  چرا كه ؛شد كه حق با آنها بوده است

  (İnan, 1992: 42) شد.پيشمان مادر و همسرش 

زنان گاهي  مثلاً  هاي گوناگون ديد.توان زنان را با ويژگينيز مي دده قورقود ةدر حماس

و بود  ديرسه خان كه پسرِ  بوغاچ مانندشدند. عنوان ميانجي ديده مياوقات در جامعه به

پدرش حسودي كرده و عليه  هاي دور و برِمرد ،عنوان بيگ به تخت نشستبه زماني كه

ار با تير او به پدرش دروغ گفتند و اين باعث شد پدرش در نهايت او را به هنگام شك

ر اسب سوار شد و به محل با چهل زن ب ،از اين قضيه خبردار شد كه مادر اوبزند. وقتي

 ندنرا اسير ك ديرسا خانان، بعدها خواستند و پسرش را نجات داد. همين مرد شكار رفت

موضوع را به پسرش اطلاع داد تا پسر، پدر را نجات بوغاچ  و به دشمن بدهند. ولي مادر

موضوعي قابل سواري زنان در اين ماجرا مهارت اسب (Ergin, 1969: 14-24) دهد.

ديگر آنكه هر چند بين پسر و پدرش اتفاق ناگواري افتاده باشد، زن  ةنكت .توجه است

نان نقش دهد كه زاين به ما نشان ميو ش، وساطت كرد بين پسر و شوهر ،ديرسه خان

  وحدت و يكپارچگي خانواده را بر عهده داشتند. ةكنندكننده و تضمينمتصل
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گاه ه كتوان فهميد اينزنان مي ةواردي كه از خلال اين متون درباراز جمله ديگر م

از قبل خواب كردند يا اتفاق ناگواري بيفتد آن را حس مي قرار بودزنان در مواقعي كه 

 كيد قرار گرفته است.أوع در چند قسمت از داستان مورد تاين موض .آن را ديده بودند

(İnan, 1992: 119) دهنده بود و به او سكينزن در زمان حوادث ناگوار، براي شوهر ت

زن، اولين نفري بود كه شوهر به او  (İnan, 1992: 42, 121-122) بخشيد.جسارت مي

ها بر اسب در جنگ زنان شمشير در دست و سوار (İnan, 1992: 124) كرد.اعتماد مي

نگري، زنان با عقل و فهم و صبر و آيندهها، به هنگام ضرورت، در داستان .مشاركت داشتند

ل يدر برابر مسا كهكرد به شوهر توصيه مي در كنار مردانشان بودند. شخصيت زن معمولاً 

يژگي زنان از اين و مناسكه در طور همان (İnan, 1992: 42) مختلف صبر پيشه نمايد.

هايي آمده اين ويژگي زنان، مثال نيز از دده قورقود هايسخن رفته است، در حكايت

شكند و تصميم سالور كازان، قلب بگيل را مي ،نبگيل اوغلو امراست. در حكايات 

كند تا از مملكت برود. زن او به او نصيحت مي وشورش  سالور كازانگيرد كه عليه مي

  .پذيردميرا حرف او  ،ه بودبه زنش حق داد كه بگيلدر نهايت از اين فكر برگردد. 

(Ergin, 1969: 188)   
اگر  اي نشده است واشاره ،باشد طلاق داده شدهبه زني كه  دده قورقوددر كتاب  

 در فرهنگِ  اين بدين معني است كه .است شانبه دليل مرگ شوهر ،هستندبيوه  يزنان

در اين كتاب تا  ه استاي طبيعي و رايج نبودطلاق دادن يا طلاق گرفتن مسأله تركان

ن اوشو«توان در حكاياتي  مانند بيوه را مي از زنِ هايينمونه با اين حال انعكاس پيدا كند.

خواست برادر اسير خود را نجات كرد. زماني كه سگرك ميمشاهده » كجا اوغلو سگرك

تا اگر گفت به زن خود كه تازه ازدواج كرده بود و هنوز با او زفاف نكرده بود، مي ،دهد

كه را دوست داشت به است و اسب او را نذر كند و هر هنيامد بداند كه مرد سه سال

 كند.ر او ماندن را ضمانت ميبه انتظا عمر شوهري بگيرد. در مقابل، زن او تا آخر

(Ergin, 1969: 206-207)  
در هنگام شكار  »اروز« اي منعكس شده است.فعاليت نظامي زنان در هر دو متن حماسه   

زماني شود و ميبراي نجات دادن او راهي  »كازان«دست دشمن اسير شده و پدرش  به
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سواره و شمشير بسته به راه افتاد با چهل زن  »بورلا خاتون«زن او  ،نشدكه از آنها خبري 

نيز آمده  مناسشبيه اين داستان در  (Ergin, 1969: 104-116) تا آنها را نجات دهد.

تا كارش به سختي رسيد  ،جنگيدبا دشمن مي )Almambet( »آلمامبت«كه است؛ زماني

سوار بر اسب و اسلحه در دست به كمك پسرش  )Altın Ay( »يآآلتين«مادرش اينكه 

نجام پسرش را نجات داد و آمد. در اين داستان مادر، به ببري تشبيه شده است كه سرا

، شودكه مشاهده مي رطوهمان (İnan, 1992: 28)  دشمن كشته شد. ةوسيلخودش به

عنوان چه بهشدند. مي جنگمردان نبودند و به هنگام ضرورت خود وارد  زير چترِ زنان

، »سمتاي«عنوان مادر. مانند مورد كانيكي كه در موقع به جنگ رفتن پسرش زن و چه به

  (İnan, 1992: 145)  كرد.اش خود به دنبال او رفت و ياري

هاي ضيافت مردان راسمضيافت جايگاه مهمي داشت و در م اغوز در فرهنگ تركانِ    

دادند. مانند كازان كه در هنگام ضيافت داشتند را بر باد ميشان هرچه در خانه جز زنانبه

اش را اجازه داد خانهآمد و به مردم دست زنش را گرفته بيرون  »بوز اوك«و  »اوچ اوك«

 ,Ergin) است. ياد كرده »پوتلاچ« تحت عنوانرسم  از اينآلپ ضيا گوك غارت كنند.

1969: 231; Gökalp, 1991: 272)  توان دريافت كه زنان ها ميداستاناين از همچنين

آن در اختيار خودشان بود. زن مناس قبل  ةداشتند و ادار را خود مخصوص قصر يا سراي

 و دعوت كرد ا با سپاهش به قصر خود، به ضيافتاز اينكه همسرش به جنگ برود او ر

ها از همسر و سپاه او چهل عروس را براي خدمت به آنها موظف كرد. او با اين عروس

به سپاهيان داد. زن  ياستقبال كرد. اين زن از محل گنج و جواهرات خاص خود هداياي

داد و حمايت معنوي او به شوهرش شجاعت مياو موقع جنگ به او جرئت و دلداري 

  )1992nan, İ :59-70( بخشيد.

  تركان يرماني در متون حماسزن آ.٥
با توجه آل مطرح بود كه اين معيارها زن ايده ةن نيز مسالتركا بين، در ايهمانند هر جامعه

توان از آثاري كه مبتني بر فرهنگ اين را مينشيني متغير بود و سبك زندگي كوچ به دين يا

به مثابه آثار  اينزيرا  ؛فهميد است،نشيني نوشته شده ثير زندگي كوچأو تحت ت ياسلام
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در  رفتانتظار ميافتاد يا آن چيزي كه تفاق ميچه در جامعه اكه آن هستندهايي آيينه

 قوتادگو بيليكآل در عنوان مثال، زن ايده. بهنندكرا منعكس مي ه باشدوجود داشتجامعه 

  . تفاوت فراواني دارد دده قورقوتآل كتاب با زن ايده

مردان ويژگي قهرماني  ،بود »قهرماني«ترين چيز اولين و مهمدر ميان تركان  از آنجا كه

ج تصميم به ازدواكه او  را از زنان نيز انتظار داشتند. در حكايات بامسي بيرك زماني

پدر براي من زني «: گويدميچنين  خود دارد، با پدرآن  ةو در صحبتي كه دربارگيرد مي

او بلند شده باشد، بدون اينكه من به  ،جاي خود بلند شوم پيدا كن كه بدون اينكه من از

او براي من  ،او سوار شده باشد، بدون اينكه من به دشمنم برسم ،اسب خودم سوار شوم

طور اتفاقي به سي بيرك براي شكار، بهمبا (Ergin, 1969: 62) »سر او را آورده باشد.

بانو  ةعنوان دايك خودش را بهچيچ. بانو رودميخود بانو چيچك  ةنامزدشد ةسمت بچ

حتما بر  ،اگر بتواني بر اسب من غلبه كنيبه شكار برويم.  بيا« گويد:مينمايش داده و 

تواني غلبه كني، هم تير بياندازيم و هم كشتي بگيريم اگر بتواني من را اسب باني نيز مي

ي و بامس شودميسرانجام اين آزمايش انجام » !دهياو را هم شكست مي ،شكست دهي

-Ergin,1969: 60) كه با اين پسر ازدواج كند. پذيردميو بانو  دهدميبانو را شكست 

هايي كيد شده است. او هم حرفأنيز بر همين ويژگي زن ت كان توراليدر حكايات  (61

 و و بالاخره  با زني كه دختر تكفور ترابوزان بود دي بيرك زده بود را تكرار كركه بامس

اي بزرگ انجام شد. ازدواج كرد. اين ازدواج پس از مبارزه ،هاي قهرمانانه داشتويژگي

براي استراحت ايستاده بودند كه در  و در مكانيداستان مبارزه از اين قرار بود كه در راه 

كرد كه سلجن خاتون ها حمله ميآنجا كان تورالي خوابش برده بود. دشمن داشت به آن

ر او سوار بر اسب با ها جنگيد و كان تورالي را نجات داد و سپس در كنابلافاصله با آن

به حدي  ،كانيكي كه زن مناس شد نهمچني (Ergin, 1969: 134-152) دشمن جنگيد.

 شجاع و دلير بود كه مانند يك مرد جنگجو توانست مناس را از دست دشمنانش برهاند.

(İnan, 1992: 36-39, 43)  نيز زنان جنگجو و شجاع مناس  ةحماسبه همين ترتيب، در

 مناس براي ازدواج يكي از سپاهيانش را به سمت بخارا به دربارمورد پسند بودند. 
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آنها جنگيد و بر  يان مناسفرستاد تا دختر او را ببيند. اين دختر با سپاه )Temir(»تمير«

را به ت دختر خوشش آمد و براي خواستگاري، پدرش غلبه كرد. مناس از اين شجاع

است، هرچند ممكن  نيز گفتهطور كه كاپلان همان (İnan, 1992: 36-39) بخارا فرستاد.

ني نشيباشد اما در زندگي كوچ زيادي صورت گرفته است كه در متن اين حكايات اغراق

 كان توراليضروري بوده است. در حكايات  يت امرآزمودنِ طرفين براي شجاعت و قدر

ممكن بود اتفاق  ،م براي مردزندگي هم براي زن و ه سبك ازنيز آمده است كه در اين 

 .بودندبرخوردار ميقهرماني  هايويژگياز بايد هر دو آنها بنابراين  ؛ناگواري بيفتد

(Kaplan, 2010: 101- 102)  جزئياتي كه از جنگيدن زنان در اين متون ثبت  توجه بهبا

رسد كه در آن دوره هم زن و هم مرد به تير انداختن، جنگيدن و نظر ميبه ،شده است

 دادند.ميزيادي سوار شدن بر اسب اهميت 

آل هاي ديگري نيز براي زن ايدهويژگي ،هاي قهرماني و جنگاوريعلاوه بر ويژگي

دده  ةبود. بر اساس مقدم هاو پذيرايي از ميهمان يكي از آن داريوجود داشت كه خانه

 ترين آنها زني بود كه در زمان حضورِ اند. معقولهزنان به چهار نوع تقسيم شد ،دقورقو

كرد. از مهمان به خوبي پذيرايي مي ،در خانه نبود هم شوهرشمهمان در خانه حتي اگر 

 گروهيزنان را ديگر دده قورقود  ةنويسند .شده استترين فرد خانه تلقي اين زن مهم

كنند و با شكم خود را پر مي ،را بشويند انصبح بدون آنكه دست و صورتش دانسته كه

لبخندي نزدم، اي  اين مرد آمدم شكمم پر نشد و ةه خاند از زماني كه بگوينخودشان مي

صبح بدون  گروه ديگر زناني هستند كه !كردمد تا با يكي ديگر ازدواج ميمركاش او مي

 ان. زنمشغول گشت و گذارندد و تا ظهر نكنغيبت ميد نرا بشوي انت و صورتشآنكه دس

بهانه  ند،حاضر كنغذا  خواهد كهمي از آنها انيد و شوهرشآديگر زماني كه مهمان مي

گويد مي انچه شوهرشو هرالك نيست!  ،در خانه آرد نيست د كهنويگو مي آورندمي

مهمت كاپلان بر اين باور  هرچند در اين مورد (Ergin, 1969: giriş) .دندهگوش نمي

نشين نيست و ممكن است در متعلق به تركان كوچ ةحماس ةاين قطعه در مقدماست كه 

بهترين  چرا كه اضافه شده باشد.بدان  زندگي ةثير تغيير شيوأو تحت ت هاي بعديدوره
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نوازي و در اينجا زن از نظر مهمان ولي ؛قهرماني و مادري بود دده قورقودويژگي زنان 

  (Kaplan, 2010: 111) است. ارج و منزلت پيدا كردهكارهاي خانگي 

تركان داشتند.  ةجايگاه مهمي در روايات عاميان ،روشهاي زن قهرمان يا پيتيپهمچنين 

شويم، ميها مواجه نموفقيت در آزمون سخت با آ ةبسته به انگيز ها كه عمدتاً اين تيپ

 ةجنگيدند يا توانايي ادارند كه تن به تن با مردان مياهصورت زناني ظاهر شدمعمولاً به

 مورد زنان به سه شكل ،تركان در ادبياتِ  يك گروه را به تنهايي داشتند. در اين مورد و

شدند، نشيني كه زنان سوار بر اسب ميقبل از اسلام و كوچ ة. در دوراندقرار گرفتهاشاره 

زنان قهرمان  هاييها ويژگكردند و اينستفاده ميانداختند، مانند مردان از شمشير اتير مي

زنان مثل  ،جانشينيكي گسترش از اين نمونه است. بعد از اسلام و دده قورقودبود كه 

 جديد زندگي شيوةو بر اساس  شدند از اين خصايل دورمردان و حتي از مردان بيشتر 

ثير غرب أتحت ت . در شكل سوم نيزداد »عشق و لذت« خود را به جايصفت قهرماني 

كند كه زنان در كتاب كيد ميأمساوي باشد. كاپلان بر روي اين تتلاش شده تا زن با مرد 

؛ همچنين فشار هستندنشين دائماً در حال حركت وچبر طبق زندگي مردم ك دده قورقود

در  (Kaplan, 2010: 99) .استنيز بين مرد و زن خطي نكشيده  اجتماعي و دين

در مواقع ضروري بلكه زن  يست؛محدود به خانه ن، مسئوليت زن قورقوددده هاي داستان

اقع ضروري، شوهرش . همچنين در مويردگو شمشير به دست مي ودشسوار بر اسب مي

هاي هوشمندانه و دقيقي خود، با توصيه ةزن علاوه بر هويت جنگاوران .ندكرا نصيحت مي

هاي مهمي كه در يكي ديگر از ويژگي د.نكروابط دوجانبه را هم تنظيم مي دارد،كه 

 Kara) داشتن شرافت و نجابت بود. ،آل ذكر شدهبراي زنان ايده دده قورقودهاي داستان

ve Yılmaz, 2010: 201)   
فداكاري، در  ةبهترين نمونآل بود. هاي زن ايدهفداكاري و وفاداري از ديگر ويژگي

بعد از مرگ مردي بر اساس اين داستان، آمده است.  دوها كجا اوغلو دلي دومرولداستان 

با او بجنگد. خدا از كه گيرد تصميم ميدلي دومرول كه عزرائيل جان او را گرفته بود، 

. عزرائيل فرستدميو عزرائيل را براي گرفتن جان او  آيدميخوشش ن دومرولاين حرف 

عزرائيل جانش را  كند كهميس به خدا التما دلي دومرولرود اما براي گرفتن جان او مي
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و  آيدميا از اين سخن دلي دومرول خوشش خدا جانش را بگيرد! خد خود نگيرد بلكه

به جاي جان خود، جان ديگري پيدا كند تا او آزاد شود. دومرول  دلي دومرول گويدمي

 تياو بدهند، ولي آنها قبول نكردند. او وق را به شاناز مادر و پدر خود خواست تا جان

ندارش را به او واگذار كند.  و دار ةشود، پيش زنش رفت تا همميكسي پيدا نكه ديد 

هايم يتيم نباشند. كن تا بچهمن ازدواج  از ي زنش تعريف كرد و گفت بعداقضيه را بر

از عزرائيل خواست به جاي جان شوهرش،  ،ه بودناراحت شد زن او كه از اين بابت خيلي

جان او را بگيرد. ولي دومرول قانع نشد و به خدا التماس كرد تا جان هر دو را با هم 

طور كه همان (Ergin, 1969: 121-133) خدا جان هر دو را بخشيد. ،بگيرد. در مقابل

ري و وفادا ،خورددر اين داستان آنچه بيش از هر چيزي به چشم مي ،مشخص است

دلي دومرول  زيراشود يت خانواده نيز مشخص ميفداكاري است. همچنين اهم

امكان ازدواج براي  در نهايتتحمل كند و هايش را بدون زن و بچه زندگي توانستنمي

به چشم  نيز مناس زنان بيوه در متون ديگري از جملهامكان ازدواج براي  .بود زنان بيوه

وصيت  ،خود بازگردد ةتواند به خانمامبت فهميد كه نميآل براي مثال زماني كه .خوردمي

  (İnan, 1992: 114) كرد كه اگر مُرد، زنش با دوست او ازدواج كند.

توان و اين را مي آل ذكر شده استويژگي ديگري است كه براي زن ايده فرزندآوري

زن قسرجا زني به اسم  ةدربار دده قورقوددر كتاب  آميزي كهاز عبارات حقارت

توان از اين موضوع مي .دريافت (Ergin, 1969: 87)ه كار رفتهب )Kısırca yenge(ينگه

آن دوره اهميت زيادي  تعيين جايگاه زنانِ برايبچه به دنيا آوردن  كه چنين برداشت كرد

كه حتي طوريبوده است؛ به مطرح مشكل مهمي عنوانفرزند به همچنين نداشتنِ . داشت

نه تنها حماسي تركان، هاي داستانبر اساس گرفت. مي رمورد استفاده قرا نفرينبه عنوان 

متمركز بر جنسيت در مورد  ةشد، بلكه يك مقولك مشكل تلقي ميعنوان يفرزندي بهبي

مراتب اجتماعي، داشتن پسر در سلسله بر اين اساس ودار شدن نيز وجود داشت. بچه

 هاي اساسيِ اين يكي از ويژگي ،ر عين حالد يگاهي بالاتر از داشتن دختر داشت.جا

اين  شد ونسب از طريق مردان انجام مي ةها بود كه ادامترك ةاجتماعي و فرهنگي جامع
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بر اساس اين داستان، توان استنباط كرد. مي هانديرسه خان اوغلو بوغاچرا از حكايات 

 فرزند پسرهر كه  گويدمي ،هاي اغوز را دعوت كرده بودخان بايندر در ضيافتي كه بيگ

فرزند بنشيند و هر كه  قزل اوتاغبنشيند، هر كه دختر دارد بر روي  آق اوتاغدارد بر روي 

گرفته و ما  رهر كه بچه ندارد مورد نفرين خدا قرا زيرابنشيند؛  قارا اوتاغبر روي  ندارد

برتري در  ةاندار شدن نشبه اين ترتيب، بچه (Ergin, 1969: 8) كنيم.نيز نفرينش مي

تفاوت، بر اساس جنسيت هاي مهايي با رنگهاي اغوز بر روي اوتاغمكان نشستن بيگ

در هنگام به قارا اوتاغ نشست و  ،كه بچه نداشت ديرسه خانبود. در ادامه  فرزندانشان

پرسيد؛ زنش به شوند را دار نميو  دليل اينكه بچه زنش رفت نزدبا عصبانيت  بازگشت

دعا، صدقه و قرباني و برپايي ضيافت داد. در اين ضيافت مردم همه دعا كردند  او پيشنهاد

نيز پدر او با  مناسدر متن  (Ergin, 1969: 12)و بالاخره  زن او يك پسر به دنيا آورد. 

دار زن خود كه بچه ةدرباراو  داشته باشد.پسر  فرزندِ خواست يك مي ،اينكه دو زن داشت

   (İnan, 1992: 6)».ميوه استبيوه و عقيم باشد، مانند درخت بيزني كه « :گفتشد نمي

بدون در بعضي موارد  زيرا ؛داشتن پسر مورد توجه بوده است توان گفت صرفاً البته، نمي

عنوان كيد شده است.  بهأدار شدن تتوجه شود، فقط بر بچه اينكه به دختر يا پسر بودن بچه

پسر از مردان اطرافش  ةبراي داشتن بچ پوره بيگباي  ،بامسي بيركدر داستان  مثال

براي داشتن دختر بچه  خواست كهمي نيز پاي پيچن بيگكرد كه دعا كنند و خواهش مي

  (Ergin, 1969: 54) برايش دعا كنند.

  

  

  گيري نتيجه. ٦
ها و متون داستاني به دنبال از جمله كتيبه، اولگيري از منابع دستاين پژوهش با بهره 

آسياي شرقي و  نشينِ استپ ركِ مروري بر موقعيت اجتماعي زنان در جوامع تُ آن بود كه 

زنان در اين جوامع موقعيتي برابر با  ،هاي اين پژوهشمركزي داشته باشد. بر اساس يافته

مراتب اجتماعي جايگاهي شد كه در سلسلهو جنسيت آنها موجب نمي اندمردان داشته
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 ،هاي فرهنگي همچون اديانثير پديدهأهرچند تحت ت ؛داشته باشندتر از مردان پايين

شد. با وجود اينكه آيين اين وضعيت دچار تغييراتي مي ،اسلامدين و  بوداآئين  ازجمله

بودايي نگاهي بسيار منفي نسبت به زنان داشت اما تركاني كه پذيراي اين آيين شدند 

توان طوري كه در بسياري از موارد ميبه ،توانستند فرهنگ خود را بر اين آيين غالب كنند

  تركان بودايي را ملاحظه كرد كه جايگاه زن در ميان آنان نسبتي با نگاه آيين بودايي ندارد. 

اسلام كمي متفاوت بود و اين دين با توجه به قدرت فرهنگي بيشتري  ةماجرا دربار

طوري به ؛قرار دهد ثيرأاز موقعيت اجتماعي زنان را تحت تتوانست وجوهي  ،كه داشت

ثري مانند هايي از آن مواجه شد. هرچند اتوان با نمونهمي قوتادگو بيليگ ةلعاكه با مط

تركي پس از مدتي توانسته  ةآن است كه جامع ةدهندشاننديوان حكمت احمد يسوي 

  هاي تركي و تعاليم اسلامي برقرار كند.نسبت متعادلي ميان سنت

موقعيت  ةتوان اطلاعات ارزشمندي دربارمي تركي متون داستانيِ  ةهمچنين با مطالع

توان مدعي شد كه زنان در جوامع مورد نظر به دست آورد. بر اين اساس مي اجتماعيِ 

زنان در اساطير تركي داراي جايگاه مهمي بودند. وجود چندين الهه داراي شخصيت زنانه 

بيني تركان داراي ود كه زنان در جهانو نقش مهم زنان در آفرينش نخستين موجب شده ب

آفريني زنان در هاي مختلفي از نقشاي باشند. متون داستاني حماسي جلوهجايگاه ويژه

توان به داشتن آزادي و اختيار در جمله آنها مي كنند كه ازجوامع تركي را بر ما نمايان مي

گيري مشاوره و تصميم برقراي مناسبات اجتماعي، داشتن حق انتخاب همسر، ايفاي نقش

معنوي و همدردي با ايشان اشاره كرد. همچنين خصوصياتي همچون  يكنار مردان، يار

هايي هستند داري، فداكاري، وفاداري و فرزندآوري نيز ويژگيقهرماني و جنگاوري، خانه

  آل ذكر شده است.كه در اين دست متون براي زنان ايده
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